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محمد کیانوش مطرح کرد
مشارکت مقدور در انتخابات

محمد کیانوش راد، فعال سیاسي اصلاح طلب،  �
با اشــاره به شــرایط نامطلوب و محدودیت هایی 
که در فضای سیاسی به جریان اصلاحات تحمیل 
می شــود، تأکید کرد که باید در انتخابات شــرکت 
کنیم، حتی اگر قرار باشــد به مشــارکت مقدور تن 
دهیم.به گزارش «اعتمادآنلاین»، او درباره سخنان 
اخیر رئیــس دولت اصلاحات ادامــه داد: «اینکه 
شــرکت در انتخابــات بایــد اصل باشــد و تحریم 
انتخابات هیچ فایده ای ندارد، نکته ای اصولی است 
که جریان اصلاحات بــه آن توجه دارد تا بتواند از 
این طریق تأثیرگذار باشــد». او ادامه داد: «ببینید، 
اصلاح طلبان بر اســاس وظیفه  شــان در انتخابات 
شــرکت می کنند و از نظر آنها کنش سیاسی بدون 
انتخابــات معنی ندارد. به  هر حــال انتخابات یکی 
از روش هایی اســت که مــردم می توانند با آن در 
جریان امور کشور تأثیرگذار باشند. این نظام متعلق 
به مردم اســت و اگر کســی یا کسانی حق مشروع 
مــردم را نادیــده گرفتند، راه درســت قهر کردن و 
کناره گیری نیســت، بلکه ایســتادن و گرفتن حقی 
است که ضایع شــده است. البته در شرایط فعلی 
و با رفتارهایی که از شــورای نگهبان سراغ داریم، 
اعلام مشــارکت مشــروط راه به جایــی نخواهد 
برد».کیانوش در مقابل مشــارکت مشــروط، واژه 
مشــارکت مقدور را مطرح کرد و گفت: «مشارکت 
مقدور مشارکتی است که با توجه به شرایط کشور 
می تواند پیش روی جریانات گوناگون اصلاح طلب 
قرار گیرد. اگر شــرایط کشور در یک وضعیت کاملا 
بســته بود، می توانســتیم حتی شــرکت نکردن در 
انتخابــات را پیش روی خود در نظر بگیریم. اما به 
اعتقاد من هنوز هم می توان با همه محدودیت ها 
و در چارچوب مقدورات در اصلاح نظام سیاســی 
اثرگذار بود. در واقع کناره گیــری از انتخابات یا به 
انفعال و ســرخوردگی مردم یا بــه عصیان منجر 
خواهد شــد. امروز تقریبا تمام کســانی که با نظام 
سیاســی فعلی مناســبتی ندارند و حتی مخالف 
نظام جمهوری اســلامی هســتند، بابت خطرات 
چندپارگی و آشوب و تنش در جامعه ایرانی نگران 
هستند. باید توجه داشــت که حتی اگر «نه» گفتن 
به انتخابات می توانســت تعیین کننده باشد یا تأثیر 
قابل  توجه و معناداری بر کنش سیاســی بگذارد، 
شــاید گزینه قابل  تأملی بود. اما در شــرایطی که 
«نه» گفتــن تأثیر قابــل ملاحظــه و تعیین کننده و 
معنــاداری ندارد، جریانات گوناگون سیاســی باید 
به مشــارکت مقــدور در انتخابات بیندیشــند». او 
افزود: «مشــارکت مقــدور در انتخابات به معنای 
تأییــد همه اجــزا و عملکــرد یک نظام سیاســی 
نیســت. جریان های سیاســی با مشــارکت مقدور 
در انتخابــات می توانند منتقدانه، پرسشــگرانه و 
ادعاگرانه در صحنه سیاســی حضور پیدا کنند».او 
درباره شــرکت مردم در انتخابات اظهار کرد: «در 
برخی شــهرهای بزرگ به دلایــل گوناگون ممکن 
اســت تحت  تأثیر نارضایتی ها، میزان مشارکت در 
انتخابات پایین باشــد. اما در بسیاری از نقاط کشور 
به دلیل ماهیت انتخابات مجلس که با انگیزه های 
قومی و قبیله ای همراه است، اصولا مردم حضور 
قابل قبولی دارند. با فــرض اینکه حاکمیت از آن 
مردم است و اگر کســانی برخی از حقوق مردم را 
سلب کرده اند باید برای به  دست  آوردن آن حقوق 
به صورت فعــال و تأثیرگذار تلاش کنیم، گروه های 
سیاسی و احزاب سیاســی موظف اند مقتدرانه در 

انتخابات مشارکت داشته باشند».

وزیر دادگستری:
تا پایان سال دادن آگهی به 

روزنامه ها منتفی می شود
ایســنا: علیرضا آوایی در جلســه علنی عصر  �

دیروز مجلس در پاســخ به سؤال کامران مبنی بر 
علت عــدم اجرای ماده ۷۴ قانون آیین دادرســی 
مدنی و انحصــار آگهی هــا در روزنامه حمایت و 
بی کاری دو هزار نفر گفت: «ســؤال مطرح شده با 
استناد به ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نه 
مدنی است. طبق این ماده استفاده از سامانه های 
یارانــه ای و مخابراتی برای طرح شــکایت، دعوا،  
ارجاع پرونده، احضار متهم و ابلاغ اوراق قضائی با 
رعایت مقررات دادرسی الکترونیکی بلامانع است 
و قوه قضائیه موظف شــده برای طرح شــکایت، 
دعــوا، ارجاع پرونــده و احضــار متهم ســامانه 
یارانه ای ایجاد کند. بر همین اســاس قوه قضائیه 
به ســرعت به سمت الکترونیکی کردن خدمات در 
حال حرکت است».وی با بیان اینکه تمامی کارها 
در سیســتم به صورت الکترونیکی انجام می شود، 
گفت: «اینکه بیان شده قوه قضائیه همه آگهی ها 
را بــه روزنامه حمایت می دهد، درســت نیســت. 
ما آگهی ها را به روزنامه رســالت، کیهان و ســایر 
روزنامه ها هم داده ایم. کمااینکه وزارت ارشاد هم 
پیگیری های لازم را برای تقســیم عادلانه آگهی ها 
انجام می دهد. به گفته آوایی شورای حل اختلاف 
و سازمان ثبت اسناد دارای آگهی های قابل انتشار 
هســتند. مراجع قضائی آگهی مکتوب برای انتشار 
ندارند. با این حال با قوه قضائیه مذاکره شــده که 
برای باقی مانده آگهی ها تدابیری اندیشیده شود تا 
ســهم روزنامه حمایت بیشتر از سایر روزنامه ها در 
انتشار آگهی نباشد که شائبه بی عدالتی ایجاد کند. 
وی در پایــان مجددا گفت که تا پایان ســال دادن 

آگهی به روزنامه ها منتفی می شود».

رویداد روزنه
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هیچ جامعه اي حق ندارد 
سرمایه هاي اجتماعي، اقتصادي 
و سیاسي اش را نابود کند. درست 

است شعار ضدفساد مي دهیم، 
ولي نباید این شعار را جوري بدهیم 

که هرکس عمارت و کارخانه اي 
دارد احساس خطر کند، این 

خیلي بد است. این تندروي هاي 
اوایل انقلاب را چرا تکرار  کنیم؟در 
سیاست هم واقعا اگر کسي غیر از 

این دو جریان بوده باید بمیرد؟

حرکــت  واقعــا  زمــان  آن  ادامه از صفحه6
بود،  فراکسیوني بســیار قوي 
جلسات فراکسیون ها منظم تشکیل مي شد و اگر قرار 
بود طرحي در مجلس بیایــد، یک تصمیم جهت گیر 
پشت سرش بود. البته اگر بعضي هایشان را امروز نقد 
کنــم مي گویــم کاش فــلان طــرح را فــلان زمــان 
نمي دادیم. تا حدي که آن زمان مي شــد بررسي کرد 
کارها حساب شــده بود و این طور نبــود که چهار نفر 
طرحي حساب نشده را ارائه دهند. حرکت فراکسیوني 
خیلي مهم است؛ مثلا افرادي را داشتیم مثل مرحوم 
آقاي سعدایي، نماینده جهرم که به موقع مي توانستند 
در پنج دقیقه نمایندگان فراکســیون را از یك تصمیم 
جمعي باخبر کننــد و این از دید بعضي ها گناه کبیره 

بود.
حتــي برخي از دوســتان آقاي کروبــي (یا برخي 
که ادعاي دوستي ایشان را داشــتند) مي گفتند شما 
فراکســیوني کار مي کنید، ما هم مي گفتیم خب شما 
هــم این کار را بکنید، مگر کار بدي اســت؟ لابي گري 
و تشــکیلاتي رفتارکردن در مجلس بــراي بعضي ها 
خیلي خطیر بود اما ما این توان را داشتیم. آقاي بهزاد 
نبوي در کار تشــکیلاتي و منظم بسیار استادانه عمل 
مي کرد. به همین دلیل واقعا یك مجلس اســتوار و 
مردمي تشــکیل شده بود و واقعا نماینده اي که آنجا 
بود حس مي کرد پشتش به مردم گرم است و دلیلي 
نــدارد صدایش بلرزد. به همین دلیــل وقتي اتفاقي 
از نــوع توقیف و برخورد با دانشــجویان رخ مي داد، 
از جایــي که نگران بودند مجلــس بود. روزهایي که 
مجلس جلســه داشــت در همه خودروها رادیوي 
مجلس روشن بود، یعني تا این حد حوادث مجلس 
براي مــردم مهم بود. نمایندگان بــه معناي واقعي 
کلمه شــجاع بودنــد و از گفتن حرف حــق واهمه 
نداشــتند. علیه قاضي مرتضوي حرف زدن الان کاري 
ندارد اما شــما نطق آقاي محسن آرمین در ارتباط با 
قاضــي مرتضوي را زماني که ایشــان در نوك پیکان 
برخــورد با نیروهاي اصلاح طلب و امثالهم بود، نگاه 
کنید که واقعا چنین نطقي جرئت زیادي مي خواست. 
این نطق ها بســیار جســورانه، محکم و قــوي بود. 
همچنین در مورد کار روي لوایح دولت واقعا ســطح 
تخصص مجلس بســیار بالاتر بود. مجلس ششم به 
لحاظ کیفیت تخصص و افراد باســوادي که داشــت 
بي نظیر بود. تقریبا در هر رشــته تخصصي کشور اعم 
از آب، بودجه و انرژي، در مجلس متخصص داشتیم. 
ســازمان برنامه و بودجه واقعا از کمیســیون برنامه 
مجلس حســاب مي برد. وزارت خارجه از کمیسیون 
سیاسي مجلس حساب مي برد و مي دانست اگر کمي 
نابجا عمل کند، حواس همه هست. بنابراین مجلس 
به تمــام معنا قــوي بــود. متأســفانه برخوردهاي 
سیاســي که با اصلاح طلبان در کشور شد، بعضي ها 
را به مرادشان رســاند که اصلاح طلبان امروز خیلي 
ضعیف تــر از آن زمــان شــده اند اما این بــه معناي 
قوي ترشــدن بقیه نیســت. محدودیت هاي مختلف 
براي حرکت اصلاح طلبان ایجاد شــد. از طرف دیگر 
هم در خارج از کشور تیغ را تیز کردند و گفتند اینها را 
ما مي زنیم و اصولگرایان را هم جامعه مي زند. انگار 
تقسیم کار شده اســت (با خنده). نتیجه این شد که 
الان سطح سیاسي کشــور نسبت به سال ۷۶ پایین تر 
است. ســطح مطبوعات، سطح تحلیل اجتماعي هم 
پایین تر اســت در حالي که مي شــد کاري کرد که بالا 
برود. البته بر سر اصلاح طلبان زدن به نفع بقیه نشد 
بلکه براي آنها هم بد شــد و پتانسیل سیاسي کشور 
متأســفانه پایین رفت. الان حتي اگر شوراي نگهبان 
هم اجازه دهــد کاندیداها بیایند بعید اســت به این 
ســادگي بتوانیم کاندیداي قوي و قدر پیدا کنیم. باید 
دو دوره بگذرد تا مجلس به پتانســیلي برسد که در 
قد و قواره مجلس ششــم باشــد. البتــه الان برخي 
مســائل آن دوره مثل گروه فشار را نداریم و آنها هم 
تغیییر کرده اند. به نظر من شــاید دیگر به آن صورت، 
مجلســي که بخواهد مثــل آن دوره خیلي پرتنش و 

پرالتهاب باشد، نداشته باشیم.
 پرالتهاب به معني منفي که نمي گویید. �

به معني واقعیتي که بــود. مثالي مي زنم؛ وقتي 
آقاي مرتضوي ۲۰۰، ۳۰۰ دانشــجو را مي گرفت، آنها 

مي گفتند چیــزي نگویید بگذارید ما کارمان را بکنیم. 
خــب طبیعي بود کــه ما در مجلــس التهاب ایجاد 
مي کردیم. بدعت این کار را چه کســي گذاشت؟ یک 
روز آمدند و حســین لقمانیان نماینــده همدان را به 
خاطر نطــق گرفتند و یك اتفاق یك هفته مجلس را 
به التهاب درآورد. از صبح تذکر آیین نامه اي شــروع 
مي شد و هیئت رئیسه مجلس هم همراهي مي کرد. 
آخر داســتان این شــد که آقاي کروبــي گفت من در 
دفترم مي نشــینم. همان حرکت باعث شــد تا ظهر 
لقمانیان آزاد شــود. بله مجلس پرالتهابي بود اما به 

نظرم هر مجلس زنده دیگري باید این طور باشد. 
 اما الان مردم احســاس مي کنند مجلس دهم  �

واقعا کاري برایشان انجام نداده است و شاید به 
این فکر مي کنند که چرا باید دوباره رأي بدهند.

این بي انصافي اســت. به همان نســبت که پول 
مي دهي آش مي خوري. ما بین کساني که کاندیداي 
اصلــي بودند انتخاب نکردیم، بلکه بین کســاني که 

تأیید صلاحیت شدند انتخاب کردیم.
 اصلاح طلبان لیستي به مردم دادند و گفتند به  �

این افراد رأي بدهید.
اجــازه دهید جدي تــر بگوییم، مگر شــبیه همان 
لیســت را براي انتخابات خبــرگان ندادیم؟ مگر آن 
افراد کســاني نبودنــد که به هیچ قیمتي نمي شــود 

گفت اصلاح طلب هستند. آقاي 
خاتمي هم گفتند تَکرار مي کنم 
به هــر دو لیســت رأي دهید و 
مــردم عمل کردنــد. حالا ما که 
نمي توانیم خبــرگان را نبینیم و 
اسلامي  شــوراي  مجلس  فقط 

را ببینیم. 
امــا در همیــن مجلس  �  

مرحــوم  کــه  خبــرگان 
هاشمي رفسنجاني را داشت، 
آقاي جنتــي به عنوان رئیس 

مجلس انتخاب شد.
و  آقــاي مصباح  ولــي  بله، 

یزدي در آن نیســتند. پتانســیل تأثیرگذاري ما این قدر 
بوده و همین مهم اســت. چرا صبر کنیم صد ســال 
بگذرد تا ببینیم چه کار مهمي کرد ه ایم؟ در انتخابات 
مجلس به آنچه مي شــد کرد عمل کردیم. اینکه آیا 
مي شد لیســت بهتري بســت را نمي دانیم، چون در 
بســتن لیست امید خیلي التهابات و چانه زني ها بوده 
و معلوم نیســت بهترین انتخاب چیســت، کمااینکه 
در انتخابات شــوراي شهر تهران هم کسي نمي تواند 
قســم بخورد کســاني که انتخاب شــدند بهترین ها 
بودنــد، اما به هرحــال از مجموعــه اصلاح طلب ها 
بودند. خیلي از اتفاقاتي که مي توانســت در غیر این 
صورت بیفتــد،  نیفتاد. خیلي از عناصــر تند افراطي 

راست را نداشتیم.
 اما اکنون فراکسیون امید ریاست کمیسیون ها  �

را به پایداري ها باخته است. ما حتي نایب رئیسي 
آقاي مطهري را هم از دست دادیم.

این حرف تند اســت، اما به نظرتــان معیار براي 
ردصلاحیت هــا چیســت؟ کار مجلــس کار بســیار 
هوشمندانه اي است. برخي از کساني که به مجلس 
رفتند از لحاظ سیاســي واقعــا صفرکیلومتر بودند و 

توان کار فراکسیوني در حد مجلس را نداشتند.
 شما هم در مجلس ششم صفرکیلومتر بودید،  �

اما قوي کار کردید.
اما مشابه کارهاي تشــکیلاتي را  قبلا انجام داده 
بودیم. بــراي بعضي کارها اگر هوش سیاســي لازم 
وجود داشــته باشــد، به ســرعت چندوچــون کار را 
یــاد مي گیرید و ایــن اتفاق واقعا آن زمــان افتاد. به 
نظــر من در مجلس بعدي هم چندان شــرایط براي 
حضور چهره هاي قوي  مســاعد نیســت. ولي ما بین 
مجلسي که شــامل چهره هاي متوســط خودمان و 
طرف مقابل است با مجلسي که چهره هاي ضعیف 
ما با چهره هاي بســیار قوي طرف مقابل باشد کدام 
را ترجیح مي دهید؟ اگر مجلس اعتدالي باشــد بهتر 
اســت. ایــن مجلس درمجمــوع با دولتي از ســنخ 
دولت روحاني راه آمد، درحالي که واقعا مي توانست 
مجلســي باشــد که دولت را زمین گیر کند. مجلس 

دهم شــاید کارهایي را که ما دوســت داشتیم انجام 
نداد، اما دولت روحاني را زمین گیر نکرد.

 شــاید وقتي مــردم به شــعار «اصلاح طلب  �
اصولگرا دیگــه تمومه ماجرا» مي رســند به این 

معني است که از هر دو اینها ناامید شده اند.
این شــعار که متعلق به مردم نبود؛ شعاري بود 

که عده اي گفتند و بي بي سي هم تکرار کرد.
 اما تنها شعاري که یادمان مانده همین است. �

چون بي بي ســي به کرات تکرار کرد و با دمشــان 
گردو شکســتند. اجازه دهید یك جور دیگر بگویم؛ من 
از کساني که تند مي روند مي پرسم اگر یك کشتي بیاید 
و کل اصلاح طلب ها و اصولگرایان ایران را ســوار کند 
و وســط اقیانوس هند بریزد، ایران آباد مي شود؟ چه 
کســي قرار اســت آبادش کند؟ هیچ جامعه اي حق 
ندارد سرمایه هاي اجتماعي، اقتصادي و سیاسي اش 
را نابود کند. درســت است شعار ضدفساد مي دهیم، 
ولي نبایــد این شــعار را جوري بدهیــم که هرکس 
عمارت و کارخانه اي دارد احســاس خطــر کند، این 
خیلي بد اســت. این تندروي هاي اوایل انقلاب را چرا 
تکرار  کنیم؟ در سیاست هم واقعا اگر کسي غیر از این 
دو جریان بوده باید بمیرد؟ پس کشــور را چه کســي 
اداره کند؟ اگر جریان جدیدي مي آمد مي شــد به این 
دو جریان گفت که کنــار بروند، اما حالا که این اتفاق 
نیفتاده اســت با دست خودمان 
تمام ســرمایه سیاســي کشور را 
نابــود کنیــم؟ این کاري اســت 
که دشــمنان ملــت مي خواهند 
انجــام دهند. معنــي حرف من 
این نیســت که صبح تا شــب به 
تقدیــس آقاي عــارف بپردازیم، 
امــا اگــر عــارف را نفــي کنیم 
چه کســي را داریــم به جاي او 
آقــاي جهانگیري  اگر  بگذاریم؟ 
را نفي کنیم چه کســي را داریم 
که بــا ایــن پتانســیل به جایش 
اســت  این  مســئله  بگذاریــم؟ 
که ما گــول مي خوریم. نمي توانیم جوان ۲۵ ســاله 
کار سیاســي نکرده را به جاي این افــراد بگذاریم. چه 
خواهند کــرد؟ نمي خواهم پیرگرایي کنــم، اما واقعا 
در تمــام کشــورهاي پیشــرفته هم رونــد نوگرایي و 
جوان گرایي در دل همان جریان هاي موجود اســت، 
نه اینکه تیشــه برداریم و جریان هاي موجود را خراب 
کنیم. اگــر اوایل انقلاب دقت مي کردیم، تمام مدیران 
زمان گذشــته را برکنار نمي کردیم، شاید کشورمان را 
بهتر اداره مي کردیــم. آن زمان جوي بود که هرکس 
در رژیم گذشته مدیر بود مي گفتند مدیر طاغوتي و به 
دلیل برخورد با مدیر طاغوتي یك کارخانه به دســت 
کارگران افتاد،  شرکت ها به دست آبدارچي ها افتادند 
و مدت زیادي کســاني به ســمت هایي رسیدند. حالا 
هرکس را که رشــد مي کند دوبــاره بزنیم؟ این فرایند 
نخبه کشــي را باید متوقف کنیم و نخبه ســازي کنیم. 
به نظر مــن جامعه ما این واقع بیني را دارد. قطعا در 
انتخابات آینده اقبال از سمت جامعه تحصیل کرده و 
روشنفکر هم کمي کمتر است، ولي بالاخره سر بزنگاه 
جامعه با خودش حســاب مي کنــد که همین چهارتا 
اصلاح طلب و چهارتا اصولگــرا و... را داریم. ممکن 
است پدر من و شما صد عیب داشته باشد، اما بالاخره 
یاد مي گیریم ســاختن با آنها بهتر از بي پدري اســت. 
فکــر نمي کنم جامعــه یك دفعه یك برگشــت ۱۸۰ 
درجه اي نسبت به اصلاح طلبان داشته باشد. اگر این 
اتفاق افتاده بود، اصولگرایان مي توانســتند خودشان 
را جمع کنند، اما متأســفانه خیلي دست وپاچلفتي تر 
از این حرف ها هســتند. اصولگرایان از اصلاح طلبان 
به مراتــب دســت وپاچلفتي تر هســتند و نمي توانند 
جوانــان را جذب کنند. افراد باعرضــه هم دارند؛ اما 
من نگران این هســتم که این چهار نفر باعرضه را هم 
بزنند؛ مثــل اتفاقي که براي آقــاي ناطق نوري افتاد. 
آقــاي باهنر هنوز چهره قَدَري اســت. علي لاریجاني 
چهره اي اســت که سرد و گرم چشــیده روزگار است و 
کارهــاي مختلفي مي تواند انجــام دهد. اصولگرایان 
چهره هایــي دارند که بتوانند بیاورند؛ ولي متأســفانه 

نمي توانند جریان شان را خوب جمع کنند.

این نظریه هســتید که اصلاح طلبان  �  طرفدار 
علي  آقاي  پشت  ریاســت جمهوري  انتخابات  در 

لاریجاني بایستند؟
طرفــدار ایــن نظریه نیســتم؛ اما طرفــدار نظریه 
تصلب سیاســي هم نیســتم؛ به این معنا که باید با 

کساني تا ابد مخالف یا تا ابد دوست و متحد باشیم.
  در سال ۷۶ مخالفت زیادي با آقاي ناطق نوري  �

بود؛ اما الان ایشان را جزء اصلاح طلبان مي دانیم. 
فکر مي کنید آقاي لاریجاني هم این پتانســیل را 

دارد؟
لاریجانــي قطعا فــرق دارد؛ اما به نظــرم آقاي 

لاریجاني جزء سرمایه هاي سیاسي کشور است.
 اما لزوما به درد اصلاح طلبان مي خورد؟ �

شاید به دردشــان نخورد؛ اما به این معني نیست 
که ایشــان را در صحنه سیاسي کشور نادیده بگیریم. 
مي توانیم بــا خیلي از چهره ها ائتلاف کنیم؛ نه اینکه 
بــه آنها رأي دهیم؛ مثلا اگــر در برجام اصلاح طلبان 
با آقــاي لاریجاني ائتلاف نکرده بودنــد، برجامي به 
وجود نمي آمد؛ بنابراین مي توان با آنها کار سیاســي 
کرد. البته بعضي  افــراد هرچه در خانه بمانند، بهتر 
است. بین چهره هاي اصولگرا هم برخي هرچه کمتر 
ظاهر شــوند و حرف بزنند، بیشــتر به جامعه لطف 
کرده اند؛ اما درباره همــه نمي توان این را گفت. مثلا 
آقاي پرویز فتــاح چهره موفق اجرائي بوده اســت. 
مگر نذر کرده ایم با همه اصولگرایان مخالفت کنیم؟ 
ایشان یك چهره اصولگرا بوده که کارش را به خوبي 
انجام داده و الان هم در بنیاد مستضعفان است. اگر 
نقدي به کارش وارد اســت، باید بگوییم و اگر کارش 
خوب بوده، هم باید گفته شود. آقاي فتاح به هر حال 

خوب کار کرد.
 وارد بحث هســته اي و برجام شــویم. شــما  �

اتفاقات پیش آمــده در این مدت را چقدر بهنگام 
ارزیابي مي کنید؟

در موضــوع هســته اي، اگر تصمیم هــاي فعلي 
ایران در به تعلیق درآوردن برخــي توافقات برجامي 
بــا تصمیمات گذشــته (قبــل از برجــام) را در نظر 
بگیرید، آنچه آن زمان به شــدت دنبــال مي کردیم و 
شــاید من ۱۰ ســال از زندگي ام را در بحث هسته اي 
متمرکز شــدم (در مجلس ششــم و بعد از آن) این 
بود که نیروگاه هســته اي یک معبد هسته اي نیست. 
تصمیم برجام خیلي دیر بود و مي توانســتیم خیلي 
زودتر به آن برســیم. ما سال هاي زیادي از دوره آقاي 
اوبامــا را از دســت دادیم. الان هم بحــث بالابردن 
سطح غني ســازي مطرح مي شود که من و امثال من 
مخالفتــي نداریــم؛ چون در جاي خودش اســتفاده 
مي کنیم. حالا فهمیده ایم بالابردن درجه غني ســازي 
براي ما یک حربه سیاسي اســت؛ یعني استفاده کن 
و هرجا لازم شــد، پیچ آن را شل کن و مانور بده. این 
بــا رویکرد آقاي جلیلي و تیمش خیلي فرق دارد که 
فکر مي کردند بــه هر قیمتي باید غني ســازي کنیم؛ 
چــون خیر دنیــا و آخرت مان اســت. الان همان کار 
انجام مي شــود؛ امــا با ابزار سیاســي دیگري. همان 
زمان هم اگر به عنوان ابزار سیاســي استفاده مي شد، 
مشــکلي نداشــتیم. گاهي شــما تعلیق غني سازي 
مي کنیــد. گاهــي هــم آن را به عنوان ابزار سیاســي 
در نظــر مي گیرید. مــن کاهش تعهــدات را بهنگام 

مي دانم. این پیچ را مي توان کم یا زیاد کرد.
 به نظرتان امــکان دارد بالا و پایین کردن این  �

پیچ ما را به جنگ نزدیك کند؟
باید کارشناسي کرد. به نظرم نفس مذاکره نه قبیح 
اســت و نه ممدوح. اگر مذاکره منافع ما را تأمین کند، 
خوب اســت؛ اما  اگر باعث تهدید ملي شود، بد است. 
الان با آقاي ترامپ با ایــن ویژگي هایش مذاکره کردن 
یعني پذیرفتــن تحقیر ملي و عوامــل ایراني اگر آنها 
صدهــا امتیــاز هم بــه مــا بدهنــد، نمي پذیرند. من 
نمي توانم در مقابل حس تحقیري که ایجاد مي شود، 
مذاکره  کننده را ببخشم و به عنوان یك ایراني مي گویم 
تا این آدم این طور صحبت مي کند، هرگز با او صحبت 
نکنید؛ مگر اینکه محترمانه صحبت کند و به تعهداتي 
که امضا کرده اند، پایبند باشــند. ما با شخص دشمني 
نداریــم؛ اما اینکه او ما را تحقیر کند، بدون اینکه هیچ 
پیشنهاد سیاسي خاصي داشته باشد و فقط بگوید شما 
را تحت فشــار مي گذارم تا مذاکره کنید، اصلا این میز 
مذاکره تعریف نشده اســت و یعني بیایید ابراز تسلیم 
کنید. همین طور بحث غني سازي یا تعلیق آن مي تواند 
در جــاي خودش ابزار باشــد و في نفســه نه ممدوح 
اســت و نه قبیح. دربــاره رخ دادن یا ندادن جنگ هم 
باید نشــان دهیم که ما اهل جنگ نیســتیم. مقامات 
سیاســي و رفتارهاي رســانه اي باید به گونه اي باشــد 
که نشان دهیم ملتي نیســتیم که دنبال جنگ باشیم؛ 
در عین حال نشــان دهیم از جنگ نیز نمي ترســیم. اگر 
سر ســوزني نشــان دهیم جنگ نقطه ضعف ماست، 
قطعا ما را تحت فشــار قرار مي دهند و امتیازات بسیار 
نابجا خواهند خواست. به نظرم در دو، سه سال اخیر 
خیلي خوب مدیریت شــده ایم و در صحنه سیاســت 
خارجي مجموعه نظام خوب مدیریت کرده اســت و 
برده ایم. در ســوریه همه آمدند باختند؛ اما ما بردیم. 
اینکه بعضي  افراد تصور مي کنند در ســوریه براي مان 
مشکل ایجاد شد، باید سؤال  کنیم از کشورهاي منطقه 
چه کســي به ســوریه نرفت؟ هر کســي مي توانست، 
به نوعي رفت؛ اما همه شــان بازنده بودند و ما درست 
بازي کردیم. به هر جهت مدیریت در صحنه سیاســي 
کشــور از این نظر قابل افتخار است؛ اما از این به بعد 
هم مهم اســت و اوضاع خطیري است. کساني که در 
حاکمیت هستند، اگر از تمام عقلا استفاده کنند، قطعا 
بیشــتر برنده هســتند. نمي گوییم از مــا تبعیت کنند؛ 
ولي مطمئن باشــند که در بین کساني که آنها ممکن 
است بعضي آراي شان را نپذیرند، دلسوزي هاي وافري 
درباره سرنوشت کشــور وجود دارد و ایده هاي خوبي 

بین جوانان و دیگر اقشار مردم مي توان پیدا کرد.

طرفدار نظریه تصلب سیاسی نیستم

بهزاد نبوي:
کدخدایي براي اصلاح  طلبان فرش 

قرمز پهن کند
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در  �

نشســت خبری اخیر خود در واکنش به صحبت های 
یکی از وزرای دولت اصلاحات درباره ردصلاحیت های 
شــورای نگهبان گفتــه بود: «ملاک شــورای نگهبان 
اجرای مرّ قانون اســت و شــورای نگهبان برای کسی 
فرش قرمــز پهن نمی کند». صحبت هــای کدخدایی 
امــا بــا واکنش های بعضــی اصلاح طلبــان مواجه 
شــد. محمود میرلوحی از این ســخن کدخدایی ابراز 
تعجب کرد و گفت: کدخدایی آب پاکی را روی دست 
اصلاح طلبان ریخت و گفت ما منتظر کســی نیستیم؛ 
این حرف خیلــی غیرمنتظــره بود.کدخدایی تلویحا 
پیامی خطــاب به اصلاح طلبان در توییترش منتشــر 
کرد و نوشــت: «تنها راهکار بــرای برگزاری انتخابات 
سالم و با مشــارکت فراگیر، تبعیت از قانون است، نه 
فرافکنی و باج گیری بــا اتهام زدن به نهادهای قانون 
اساســی».به گزارش «خبرآنلاین»، بهزاد نبوی، چهره 
شــاخص اصلاح طلب و نماینده مجلس ششــم که 
خــود در انتخابات مجلس هفتم ردصلاحیت شــده 
است، به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان واکنش 
نشان داد. وزیر صنایع دولت دوران جنگ گفت: «آقای 
کدخدایی اشتباه می کند، این دوره باید فرش قرمز پهن 
کنــد، چون در این دوره انتخابات پرشــور، برای حفظ 
امنیت ملی ضروری اســت». او درباره اظهارات اخیر 
رئیس دولت اصلاحات هم معتقد اســت ســخنان 
خاتمی ناظر به مشارکت مشروط در انتخابات پیش رو 
نیســت.نبوي درباره ســخنان اخیر محمــد خاتمي 
گفت:  «در هیچ انتخاباتــی نه تنها آقای خاتمی بلکه 
اصلاح طلب هــا هــم انتخابات را تحریــم نکرده اند؛ 
حتی در انتخابات مجلس هفتم. من از سخنان آقای 
خاتمی ایده مشــارکت مشروط استنباط نمی کنم. من 
پیش تر گفته ام در هر شرایطی باید در انتخابات شرکت 
کنیم. منظورم شرایطی است که امکان حضور باشد. 
فی المثل اگر همه اصلاح طلبان را به زندان ببرند یا اگر 
همه گروه های اصلاح طلب منحل و غیرقانونی اعلام 
شوند، آن گاه دیگر امکان شرکت وجود ندارد».او ادامه 
داد: «در مجموع نظر آقای خاتمی را قبول دارم، ضمنا 
معتقدم شــرط گذاشــتن برای انتخابات به دو شکل 
اســت. یکی اینکه بــرای خودمان شــرط می گذاریم. 
مثلا بعضی از دوســتان می گویند که لیســتی را ارائه 
می دهیم، اگر آنها ردصلاحیت شــدند، دیگر شــرکت 
نمی کنیم. عده دیگری برای حاکمیت شرط می گذارند 
و فی المثــل می گوینــد باید نظارت اســتصوابی لغو 
شــود. در این مورد معتقدم بعید اســت طرف مقابل 
به شــرط های ما توجه کند». این فعال سیاسي درباره 
ردصلاحیت هاي احتمالــي اظهار کرد: «ردصلاحیت 
در تمام ادوار از دور چهــارم به بعد کم و بیش وجود 
داشته است. ما نباید مبنای کارمان صرفا ردصلاحیت 
باشد».نبوي درباره این سخن کدخدایي مبني بر اینکه 
ما فــرش قرمز بــرای اصلاح طلبان پهــن نمی کنیم، 
گفت: «بله، طرف مقابــل از خدا می خواهد که ما در 
انتخابات شــرکت نکنیم؛ حالا بگوییم کــه ما به این 
شــرط در انتخابات شرکت می کنیم که چنین یا چنان 
شود، قطعا نمی پذیرد. البته به نظر من آقای کدخدایی 
اشــتباه می کند، این دوره باید فــرش قرمز پهن کنند، 
چون در این دوره انتخابات پرشــور، برای حفظ امنیت 
ملی ضروری است. با این فشارهایی که از خارج وارد 
می شــود، اگر انتخابات پرشور نداشته باشیم، فشار به 
نظــام و مردم خیلی زیادتر می شــود. در جایی از من 
پرسیدند که اگر ردصلاحیت اتفاق بیفتد، چه می شود؟ 
پاسخ دادم من به این موارد کاری ندارم و بعضی ها به 
این حرفم ایراد گرفتند. مسئله من بالاتر از این حرف ها 
اســت. می گویم اگر در کشــور انتخابات پرشور برگزار 
نشــود، امنیت ملی به خطر می افتد. البته برای اینکه 
انتخابات پرشــور برگزار شــود، بخش مهمی از کار بر 
عهده حاکمیت اســت. حاکمیت باید شرایطی فراهم 
کند تا انتخابات پرشــور داشته باشیم. آقای کدخدایی 
بایــد بفهمد که در ایــن دوره برای حضــور مردم در 
انتخابات لازم است فرش قرمز پهن کند. باید بداند که 
این یک تصمیم شخصی ایشان یا حتی شورای نگهبان 
نیست بلکه تصمیم حاکمیت برای حفظ نظام، کشور 

و امنیت ملی است».

رسول منتجب نیا:
قصد تك روي نداریم

ایسنا: رسول منتجب نیا در نشست خبری حزب  �
جمهوریت ایران اســلامی در پاســخ به پرسشــی 
مبنی بر اینکه رویکرد تشکل متبوع وی در انتخابات 
مجلس، ورود مســتقل به انتخابات اســت یا قائل 
به ائتلاف با ســایر احزاب اصلاح طلب است، اظهار 
کــرد: «ما قطعــا بنایمان بــر تک روی نیســت، اما 
ائتلاف شرط وشــروطی هم دارد و یکی از مهم ترین 
شــروطش تعامــل و پذیــرش نظر همــه طرفین 
ائتلاف اســت. ضمــن اینکه تأکید می کنــم ما باید 
یک آسیب شناســی کلی از جریان اصلاحات داشته 
باشــیم».وی در پاسخ به پرسشــی درباره سخنان 
اخیر سیدمحمد خاتمی مبنی بر اینکه اصلاح طلبان 
به هر قیمتی وارد انتخابات نمی شــوند، اما نباید با 
صندوق هــای رأی قهر کرد، گفــت: «رهنمودهای 
ایشان که شــخصیت محبوب و ارزشمندی هستند 
و بخشی از مردم نگاهشــان به ایشان و نیز کسانی 
اســت که در حصر هســتند قطعا مفید اســت، اما 
امیدوارم که نظام هم از این ســرمایه استفاده کند و 
به آن توجه داشــته باشد و امیدواریم که فضا برای 

ورود همه افراد و سلایق به انتخابات باز شود».
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